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 تارنواز طلایی دوران
درباره استاد داریوش طلایی، نوازنده تار و آهنگ ساز ایرانی معاصر که امروز 71ساله شد

ا بـود، فرانسـه  آموختـه دانشسـر مـادرش دانش 
می دانست و از مخاطبان حرفه ای موسیقی به شمار 
می آمد. پدرش هم کارمند بانک بود و به شکل آماتور 
یـوش، اسـتعداد  ویولـن مـی زد. در شـرایطی کـه دار
خوبـی در زمینـه علـوم ریاضـی و فیزیـک داشـت هرگـز 
سـد اشـتیاق او به موسـیقی نشـدند. آن ها به وضوح 
شـاهد نبـوغ او در ریاضیـات بودنـد، امـا بـا مشـاهده 
گرایشـاتش بـه هنـر، تصمیـم گرفتنـد تـا پسرشـان را بـه 
هنرسـتان موسـیقی روانـه کننـد. جایـی کـه علاوه بـر 
گیـری سـایر علـوم، بـه طـور مـازاد، موسـیقی را نیـز  فرا
در کنـار دیگـر درس هـا آمـوزش می دادنـد و آن هایـی 
کـه علاقـه و اسـتعداد خـود را کشـف می کردنـد، سـه 

سـال پایانـی هنرسـتان را بـه طـور ویـژه بـه 
هنـر موسـیقی اختصـاص می دادنـد. 

ورود داریـوش طلایـی بـه هنرسـتانی 
ن  آ ی  یـر ز ی علینقـی و ر گا ز و کـه ر

لیـن  و ا  ، د بـو ه  د ی کـر یـز ر پی  ا  ر
نقطه عطـف زندگـی اش بـود 

یـی بـا  و ر یا و ر ر کـه د
ی  هــــــا ی  ر تئـــــو

ســــیقــــــی  مو
کلاســـیـــک 

بـی، تصمیـم گرفـت تـا یـک سـاز ایرانـی را  غر
به عنـوان سـاز تخصصـی خـود انتخـاب کنـد. 
آشـنایی او بـا سـاز تـار ، از کلاس هـای اسـتاد 
ظریـف آغـاز شـد، امـا کسـی کـه او را شـیفته 
کبـر  ا و شـیدای ایـن سـاز کـرد، اسـتاد علی 
گـر در مسـیر  کـه ا شـهنازی بـود. آن چنـان 
زندگـی اش قـرار نمی گرفـت شـاید در ادامـه 
بـه سـاز دیگـری متمایـل می شـد. پـس از آن 
نیـز، آموخته هایـش را نـزد اسـتادانی چـون 
ومنـد، عبـدا... دوامـی، یوسـف  نورعلـی بر

فروتن و سعید هرمزی تکمیل کرد. سال 1350 درست 
پـس از پایـان هنرسـتان بـرای ادامـه تحصیلات وارد 
دانشـگاه تهـران شـد. آن روزهـا، مدیـران 
بیـر  ا تد ن  یـو یز تلو و  یـو  د ا ر یـد  جد
تـازه ای در سیاسـت های سـازمان 
کسـتر گلهـا  ر . ا نـد د ل می کر عمـا ا
منحـل شـد و سـازمان رادیـو بـرای 
، در حـال  جـذب هنرمنـدان تـازه
م  نـا  . د بـو گـی  ر بز ن  مـو ز آ ی  ر ا گـز بر
داریـوش طلایـی در جمعی 
متشـکل از هشـتاد،نود 
پیشکسـوت موسـیقی 

بـه عنـوان اسـتعدادی نوظهـور در قامـت 
ه  د فتـا ا هـا  ن  با ز بـر سـر   ، لیسـت یـک سو
بـود امـا هم زمـان بـا تأسـیس مرکـز حفـظ و 
اشـاعه موسـیقی، رسـالت خـود را در احیـای 
موسـیقی کلاسـیک ایرانی و سـبک نوازندگان 
قاجـار دیـد. ایـن مرکـز بـه دنبـال حفـظ اصالت 
و اسـتواری موسـیقی سـنتی ایرانـی در مقابـل 
یـوش  بـی فعالیـت می کـرد و دار موسـیقی غر
طلایـی از جملـه میـراث داران شایسـته ای 
بود که دل سوزانه، تجربیات و ممارست های 
سـال های نوجوانـی و جوانـی اش را بـه میـدان آورده 
بـود تـا از گنجینـه موسـیقی سـنتی محافظـت کنـد. پـس 
در کنـار تحصیلات دانشـگاهی، کار در ایـن مرکـز را 
در اولویـت فعالیت هایـش قـرار داد تـا سـرانجام در 
غ التحصیل شـد و بـه عضویـت هیئـت  سـال 1355 فار
علمـی دانشـگاه تهـران درآمـد. او تـا سـال 1357 در 
ایـن سـمت مشـغول بـه کار بـود تـا اینکـه بـه فکـر ادامـه 
تحصیـل در فرانسـه افتـاد. پـس در اواخـر دهه50 بـه 
فرانسـه سـفر کـرد، در حالـی کـه پیـش از حضـور در 
ایـن کشـور، بـا انتشـار یـک صفحـه موسـیقی بـه نـام 
»جنگ و موسیقی ایرانی: تار و سه تار« در این کشور 

بـه شـهرت رسـیده بـود و در بـدو ورود، بیـش از آنکـه 
بـر صندلـی دانشـجویی بنشـیند، بـر کرسـی تدریـس، 
یـم می شـد. در ایـن بیـن بـه برگـزاری کنسـرت  تکر
یـن سـالن های اجـرای فرانسـه از جملـه  در بهتر
اودیتوریـوم پاریـس اقـدام کـرد. عمـده مخاطبـان او 
غیرایرانیانـی بودنـد کـه مشـتاقانه در سـالن های اجـرا 

حاضر می شدند و داریوش طلایی را در قامت سفیر 
موسیقی سنتی ایرانی به نظاره می نشستند. او علاوه 
بـر اجـرای کنسـرت، بـه واسـطه همـکاری بـا گروه هـای 
تئاتر فرانسه، ذائقه هنری اش را با گونه های متفاوتی 
آشـنا کـرد و رفته رفتـه خلاقیتـش در خلـق آثـار بدیـع، 
شکوفا شد، اما در نهایت سال 1371 به ایران برگشت 
و فعالیـت خـود در هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران را از 
سـر گرفـت و همچنـان کـه بـه تدریـس می پرداخـت بـا 
برجسـته ترین چهره هـای موسـیقی ایـران بـه اجـرای 
کنسـرت مشـغول شـد. دو دهـه اخیـر زندگـی داریـوش 
زشـمندی در حـوزه  طلایـی بـه تألیـف کتاب هـای ار
تئـوری موسـیقی گذشـت کـه از جملـه معروف تریـن 
ایـن آثـار می تـوان بـه »تحلیـل ردیـف« و »نگرشـی نـو 
به تئوری موسـیقی ایرانی« اشـاره کرد. سـال 1397 نیز 
بـا اعمـال تغییراتـی در سـاز تـار، طرحـی موسـوم بـه 
»نوتـار« را بـه سـی و دومین جشـنواره بین المللـی 

خوارزمی ارائه کرد و در بخش پژوهش های کاربردی 
وه تخصصـی هنـر، موفـق بـه کسـب رتبـه   حـوزه گـر

نخسـت شد.
 از داریوش طلایی نزدیک به دوازده مجموعه آلبوم 
موسـیقی، بداهه نـوازی و هم نـوازی در دسـترس 
اسـت کـه در ایـن بیـن، همـکاری او بـا بهترین هـای 
موسـیقی سـنتی ایرانی از جمله محمدرضا شـجریان، 
ویـز مشـکاتیان و شـهرام ناظـری  کامـکار، پر بیـژن 
منجـر بـه خلـق آثـاری مانـدگار شـده اسـت. داریـوش 
وز 26بهمـن،  طلایـی، اسـتاد مسـلم تارنـوازی، امـر

هفتادویک سـاله شـد.
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تحلیل ردیف، نقطه عطف زندگی استاد طلایی

تحلیل ردیف، بر اساس نت نویسی ردیف میرزا عبدا... با نمودارهای تشریحی، 
اثـری از داریـوش طلایـی اسـت کـه سـال 1394 از سـوی نشـر نـی منتشـر شـد 
و در سـال 1395 جایـزه کتـاب سـال ایـران را بـه خـود اختصـاص داد. کتابـی 
در دو بخـش کـه بـه مباحـث نظـری موسـیقی ایرانـی و دسـتگاه ها و آوازهـای 
ایرانـی می پـردازد. ایـن کتـاب در همـان ماه هـای نخسـت، مـورد توجـه ویـژه 

منتقـدان قـرار گرفـت.

سایه روشن طلایی

آلبـوم »سـایه روشـن«، اثـر موسـیقایی بـی کلام از داریـوش طلایـی 
اسـت کـه در سال1382منتشـر شـد.در ایـن آلبـوم مجیـد خلیـج 

نوازنـده تنبـک، تـار و سـه تـار طلایـی را 
همراهـی مـی کنـد.

بـرای شـنیدن دقایقـی از ایـن آلبـوم کـد را اسـکن 

کنیـد.
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 ای آنکه اخبار شاکیانِ از ستم، بر او پنهان نیست.و ای آنکه نسبت به ستمی که بر ستم دیدگان رفته، نیاز به شهادت شاهدان ندارد.و ای آنکه یاری و 
نصرتش به ستم دیدگان نزدیک است.و ای آنکه مددکاری اش از ستمگران دور است.ای خدای من! محققا می دانی، از )فلانی فرزند فلانی( ستمی به من 
رسیده که او را از آن ستم نهی کردی و پرده حرمتم را دریده که دریدنش را بر او منع فرمودی. این ستمگری و پرده دری، از باب طغیان در نعمت توست که 
در اختیار اوست و براساس غفلت و بی اعتنایی به خشم و غضب توست که گریبان او را خواهد گرفت.خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و ستم کننده بر 
من و دشمنم را با نیرویت از ستم بر من بازدار و با قدرتت تندی و تیزی ستمش را بر من بشکن و برایش در آنچه که دوست دارد، مشغولیت و سرگرمی قرار 

ده ]تا از ستم ورزی غافل گردد[ و بر وجودش در برابر مظلومی که با او به دشمنی برمی خیزد، داغ عجز و ناتوانی زن.

فرازهایی از دعای 14

در نکوهش 

ستمگران
صحیفه 
سجادیه

حضرت سجاد)ع(،  امامِ تربیت و اخلاق

ما در برابر هم مسئولیم. ما به هم ربط 
داریم. زندگی در ساحتی همگانی است، 
لذا همه نسبت به یکدیگر هم حق داریم 
و هم تکلیف. امام سجاد)ع( که امروز به 
ک  برکت مــیــادش، تبریک گو و فرحنا
هستیم در رساله حقوق خود ما را به 
این امــور توجه می دهند. رعایت این 
پنجاه گانه ما را در تنظیم زندگی به نظم 
امامت می آورد. نظمی که زندگی را جوری 
گزیر  طراحی می کند که بهشت ادامه نا

آن باشد.
ــاده آن   از مــیــان ایـــن پــنــجــاه گــانــه مــا بــه دو مـ
نگاهی داریــم تــا نــوری از ایــن آفــتــاب برگیریم 
بـــرای راهـــی در زیــســت اجــتــمــاعــی پــیــش رو. 
امام در حق چهل و هفتم، ذیلِ عنوان »حقِ 
که  کسى  خشنودکنندگان« می نویسند: حق 
خدا به دست او تو را خشنود کرده این است 
گر منظورش خشنودى تو بوده است، خدا  که، ا
را شکرگویى و آن مایه که سزد به او پاداش دهى 
و در فکر تلافى باشى و مزیت پیش قدم شدنش 
گر چنین منظورى نداشته  را نیز جبران کنى و ا
است، باز خدا را سپاس گویى و از او تشکر کنى و 
بدانى که این شادى از جانب خداست و چون او 
واسطه نعمت خدا بوده است، دوستش داشته 
باشى و خیرش را بخواهى. چرا که اسباب نعمت 
هر جا باشد برکت است، گرچه او قصدى نداشته 

است.
نکته اینکه امــام بــر جــبــران و تلافی کــار نیک 
کید دارد. ایــن یعنی تکثیرِ خیر و فــراوان  تأ
شدنِ خوب یها. نیکی به گل می ماند. هرچه 
فــراوان تــر کاشته شــود، زمین شکوه بیشتری 
ــرای تــمــاشــا لذت بخش تر  ــان بـ مــی یــابــد و زمـ

مــی شــود. جامعه ای کــه در آن جبران 
خیر عادت شود، به نیک روزی و فراخی 
سفره و معیشت هم خواهد رسید که هر 
خیر را برکتی است همه گیر که در شئون 
 مختلف زندگی ظهوری تمام خواهد
ــاد)ع(، در شــمــاره  ــجــ ــــت. امــــام ســ  داشـ
چــهــل و هــشــتــم حــقــوق بـــر مــوضــوعــی 
ــذارد کــه فقط در منطق  انگشت مــی گ
تربیتی امــامــت مــی شــود یــافــت »حــق 
بد ىکنندگان« به این بیانِ تعلیم دهنده 
که حق کسى که با دست یا زبانش به تو بد کرده 
گاهانه بوده، بهتر است از او  گر آ این است که ا
درگــذرى تا هم ریشه شر ورافتد و هم به ادب 

رفتار کرده باشى.
 این گذشت بهره هاى اخلاقى بسیار دیگرى 
نیز دارد. نگاه تعلیمی امام به ما می گوید باید 
شر و بدی را در همان مرحله اول، نقطه پایان 
گذاشت. جامعه نباید به تکرار بدی حتی در 

برابر بدی، به بداحوالی برسد.
گاه ایستادن به انتقام در برابر بدی یک   اما 
گــزیــر اجتماعی مــی شــود. امـــام مــوضــوع را  نــا
گر  چنین بیان می کند که خداوند م ىفرماید: »ا
م ىخواهید انتقام بگیرید، باید به قدر ستمى 
گر صبر کنید، البته  باشد که بر شما رفته است و ا
گاهانه نبوده  گر آ براى صابران بهتر است« و ا
گاهانه کار  است، نباید در فکر انتقام باشى و آ
گاهانه را کیفر دهى، باید با او مــدارا کنى و  ناآ
تا م ىتوانى با لطف و نرمش او را بازگردانى. 
گر در جامعه رواج  سکه ای با دو روی چنین ا
پیدا کند، زشتی خواهد مرد و نیکی در افزایش 
 خواهد شد و برای همه نیز ارزش افزوده ایجاد 

خواهد کرد.
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قاسم فتحی
»بلندشـو، بلندشـو آقا آماده شـو می خوایم 
بریم. کلی راه داریـم.« مرد جوانـی که جلو 
موهایـش ریخته بود، نصفه خمیازه ای کشـید 
و گفـت: »کجا بیـام عمو. حـال نـدارم. بین 
این همـه آدم دسـت گذاشـتی روی من. من 
نمی تونـم بـدوم. شـما خودتـو نـگاه نکن. 
من نمی کشـم. شـما همیشـه وسـط برُی آدم 
ایسـتاده بودی داشـتی تمریـن می کردی. 
چـرا اومـدی پیـش مـن؟!« مـرد قدبلنـد 
و تنومنـدی بـا شـلوار و لبـاس ورزشـی 
ایسـتاده بـالای سـرش. خـوب می دانـد 
دارد بـا کـی حـرف می زنـد. می دانـد 
ایـن بشـر همـه کاری می کنـد تـا ملـت را 
بکشـاند صبـح زود پـای ورزش صبحگاهی. 
یک جورهایـی انـگار می خواهـد عـذاب 
بلندشـدن توی گرما و سـرما و آمـدن توی 
پـارک و چندسـاعت ورزش کـردن را تبدیل 
کنـد بـه کار عـادی. انـگار قبلش همـه دنیا 
همیـن کار را می کرده انـد ولـی مدتـی 
یادشـان رفتـه اسـت و او آمـده تا یادشـان 
بینـدازد که ایـن لـذت را فرامـوش نکنند. 
روزگاری از هـر ضلـع پـارک ملت کـه وارد 
می شـدی صدای معدلـی را می شـنیدی. 
صدای مـردی که انـگار دوبـار متولد شـده 
بود. یک بـار آبان سـال 1319 و بـار دیگر 
حوالـی سـال 1356 وقتـی بـا فولکسـش 
رفقایـش را می بـرد پـارک و دور رینـگ 
خالـی پـارک ملـت ورزش می کـرد. آقای 
معدلـی گفـت: »من اگـر قـرار بود بـا این 
نک وناله هـا پـا پـس بکشـم کـه الان اسـمم 
پدر ورزش صبحگاهـی نبود مرد حسـابی.« 
مرد دسـتی کشـید روی موهایش و پرسـید: 
»مـن خیلی وقتـه می خـوام ایـن سـؤالو 
بپرسـم کـه آقـا شـما چـرا مفت ومجانـی 
میـای پـارک این همـه آدم رو دور خـودت 
جمع می کنـی؟ از این سـر شـهر می دویی 
تـا اون سـر شـهر؟ که چی بشـه؟ کـه بهت 
بگـن پـدر ورزش صبحگاهی؟« ابوالحسـن 
معدلـی احتمـالا آن روزهـا نمی دانسـت 
دارد چـه رؤیایی می سـازد و بعدهـا چطور 
سـحرخیزها بـه نیکـی از او یـاد می کننـد. 
حالا کـه لبخندی انداخته گوشـه لبـش. انگار 
منتظـر همیـن سـؤال ها بـود. دفعـه اولش 

که نبـود. از ایـن حرف هـا کم نشـیده نبود. 
نشسـت کنـار مـرد و گفـت: »صبح به صبـح 
بیـا دور رینـگ پـارک ملت تـا بهـت بگم 
این همـه آدم چطـوری میـان و واسـه چـی 
میـان. بدحال تـر و عنق تـر و بی پول تـر 
از تـو بعـد از چنـدروز پنـج صبـح کـه نه، 
چهارصبح سـرحال و شوخ و شـنگ ایسـتادن 
تا بقیه برسـن و شـروع کنن بـه ورزش. من 
هرچی بگم جواب سـؤالات نیسـت، بایستی 
بیای.« مـرد البته نمی دانسـت پـدر ورزش 
صبحگاهـی ایـران از چهارده پانزده سـالگی 
با دوچرخه هرکولسـی که یـک طرفش رکاب 
نداشـت، می رفته راه آهن بـرای کارگری و 
از آنجـا دوبـاره راه کج می کـرده و می رفته 
سـر تمریـن دوومیدانـی. معدلی امـا دلش 
نیامـد همین جوری بحـث را نیمـه کاره تمام 
کند. دوبـاره گفـت: »این چیزایـی که گفتی 
را مـن اول از خـودم پرسـیدم. ولـی بـازم 
جوابـی نداشـتم تـا اینکـه دیدم هـی دارم 
مـی دَوَم و هـی هرچـی بختـک تـو جونم 
خونـه می کنـه و لکُـه می شـه اوناهـم دارن 
پشت سـرم تندتنـد میـان، آب می شـدن. 
هربـار می دویـدم یـادم می رفـت غصـه 
بخـورم. خیلی هـم غصه داشـتم ولـی یادم 
می رفـت. نسـخه مـن این طـوری بـود.« 
مـرد به جـای ایـن سـؤال پیچ کردن ها بلند 
شـد و گفـت: »راه بریم ولی حوصلـه دویدن 
نـدارم.« معدلـی روی هـوا قاپیـد حرفش 
را و حرکـت کـرد و یـک خاطره هـم برایش 
تعریـف کـرد. تعریف کـرد کـه آن موقع ها 
رینـگ اطـراف پـارک ملـت خاکـی بـوده 
و بـرای همیـن ورزشـکارهای صبحگاهـی 
وقتـی می دویدنـد گـرد و خـاک ناجـوری 
بلند می شـد، اوهـم بـرای اینکه مشـکل را 
حـل کند بـا شـهرداری هماهنـگ می کند تا 
هر روز صبـح یک تانکـر بیایـد و دور رینگ 

را آبیـاری کند. 
مـرد  بـود.  انداختـه  گل  صحبتشـان 
تـازه داشـت سـر می جنبانـد. معدلـی از 
روزهـا و سـال های دهـه60 و 70 گفـت 
که بـرای تبلیـغ همایـش دوچرخه سـواری 
یـا دوومیدانـی عمومـی، بـا سـریش و 
هـزاران اطلاعیـه چـاپ شـده، تمـام شـهر 
را بـا پسـرش پـُر می کردنـد. او البتـه بـه 
ایـن هـم راضـی نمی شـد. بـا وانتـی کـه 

اداره تربیت بدنـی در اختیـارش گذاشـته 
بـود شـهر را صبح تاشـب دور مـی زد و با 
بلندگـو و پارچه نوشـته ای کـه دور وانـت 
کشـیده بـود، پشـت میکروفـون سـاعت و 
روز برگـزاری همایـش را داد مـی زد. مـرد 
دید بیشـتر از نیم سـاعتی می شـود که دارد 
می دود. عـرق کـرده و نفس نفـس می زند. 
توی کفشـش چیـزی رفتـه بود. کفشـش را 
درآورد و نشسـت روی زمین. چند دور دور 
پارک رفتـه بودند؟! نشـمرده بود. نفسـش 

انگار تازه تر شـده بـود و چشـم هایش بازتر. 
معدلـی گفـت:» اون یـارو رو می شناسـی 
کنـار جـدول؟ اون بابـا بیسـت سـاله هـر 
روز صبـح میـاد ورزش. هر روز. برو وایسـا 
کنارش ببیـن چی کارا کـه نمی کنـه. مفت و 
مجانـی ده جون بـه جونـت اضافه می شـه. 
خدارو چـی دیدی؟ شـاید تو هم شـدی پدر 
ورزش کنـار جـدول ایـران، نـه. می گم تو 
رو همین جـوری بلنـد کـردم از سـر جات، 

الان چند سـاعت شـده کـه ننشسـتی؟!«

نسخه عمومی آقای معدلی
یادی از ابوالحسن معدلی، پدر ورزش صبحگاهی ایران
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